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روایت هایی درباره گرایش برخی بانوان   
به جراحی های زیبایی



بسته های سفارشی زیبایی های اجاره ای

خشونت آیا همیشه 
ظاهری خشن و کریه دارد؟

   ظلـــم را چگونـــه معنـــا می کنیـــد؟ مصادیـــق ظلـــم در 

ذهـــن شـــما چـــه کارهایـــی اســـت و چـــه کســـانی 

ظالم انـــد؟ آیـــا ظلـــم همیشـــه ظاهـــری خشـــن و خونیـــن و کریـــه 

دارد؟

تـــا بـــه حـــال بـــه ظلم هـــای زیبـــا فکـــر کرده ایـــد؟ بـــه 

خشـــونتی کـــه زشـــت نیســـت. بـــه ســـتمی کـــه ظاهـــرش 

قشـــنگ اســـت و حتـــی بـــرای انجـــام آن مبالـــغ هنگفـــت 

هـــم هزینـــه می شـــود.

وقتـــی یـــک زن خـــودش را مثـــل مجســـمه ای می بینـــد کـــه 

ـــوازن  ـــن ت ـــرای ای ـــد و ب ـــوزون باش ـــیده و م ـــرف تراش ـــر ط ـــد از ه بای

و کش وقوس هـــای چـــپ و راســـت همه جـــور تیـــغ و درفـــش و 

ــد. ــم می کنـ ــندد دارد ظلـ ــود می پسـ ــر خـ ــی را بـ چاقویـ

ــد.  ــری ندارنـ ــرد دیگـ ــد. کارکـ ــرای زیبایی انـ ــط بـ ــمه ها فقـ مجسـ

ـــا یـــک  ـــا و مـــوزون باشـــند امـــا آی ـــا و فریب پـــس بایـــد فقـــط و فقـــط زیب

زن فقـــط بایـــد زیبـــا باشـــد؟ کارکـــرد یـــک زن یعنـــی مجســـمه ای 

زیبـــا بـــاش؟ بـــرای تزییـــن؟

کاری بـــه ظلمـــی کـــه فمینیســـم در حـــق زن هـــا کـــرد نـــدارم امـــا 

همیشـــه یـــک اصـــل آن هـــا را مـــرور می کنـــم: یـــک ظلـــم آشـــکار 

ـــا  ـــود زن ه ـــم را خ ـــن ظل ـــو ای ـــا. جل ـــق زن ه ـــتران، در ح ـــق دخ در ح

بایـــد بگیرنـــد، خـــود دخـــتران.

ــدی  ــم ونـ ــد» را خانـ ــاف روی می آوردنـ ــه عفـ ــتران بـ ــاب «دخـ کتـ

ــتران  ــود دخـ ــه خـ ــی کـ ــت، جایـ ــته اسـ ــی نوشـ ــلیت آمریکایـ شـ

می خواهنـــد جلـــو ظلمـــی کـــه بـــه آن هـــا می شـــود بایســـتند، آن 

ـــه  ـــم علی ـــد ظل ـــز ض ـــا مرک ـــال خیلی ه ـــه خی ـــه ب ـــوری ک ـــم در کش ه

ــت! زن اسـ

دخـــتران می خواهنـــد تولیدکننـــدگان پوشـــاک، متناســـب یـــک 

دخـــتر، برایشـــان لبـــاس بدوزنـــد، شرکت هـــای انیمیشن ســـازی 

کارتون هایـــی متناســـب ســـن و شـــخصیت آن هـــا تولیـــد کننـــد، 

بازی هایـــی متناســـب نیـــاز آن هـــا بســـازند و ... .

مادر هـــا هـــم از خودشـــان ســـؤال می کننـــد چـــرا شـــخصیت های 

ایـــن کارتـــون بـــه جـــای اینکـــه دختربچـــه باشـــند، زنانـــی 

بیست وپنج ســـاله اند، چـــرا آرایـــش و انـــدام ایـــن شـــخصیت های 

ـــت،  ـــده اس ـــی نش ـــاله طراح ـــه ده س ـــک دختربچ ـــرای ی ـــی ب کارتون

و چـــرا عروســـک ها هیبـــت یـــک زن سی ســـاله را دارنـــد، نـــه 

دختربچـــه ای پنج ســـاله.

دنیـــا دارد بـــه فطـــرت خـــودش برمی گـــردد. ایـــن ســـؤال ها 

آغـــاز یـــک انقلاب فطـــری علیـــه ظلم هـــای قشـــنگ و زیبـــای 

سرمایـــه داران اســـت، علیـــه ظلم هایـــی کـــه زن را کالا می بینـــد، 

زن را مجســـمه خوش تـــراش می خواهـــد، زن را یـــک منشـــی 

خوش چهـــره می پســـندد، زن را یـــک مـــدل و مصرف کننـــده 

گریم شـــده می بینـــد و ... .

ایـــن ظلـــم را کـــه در هیاهـــوی رســـانه ها بـــه نـــام «آزادی زن» دارد 

ـــس زدن  ـــد. پ ـــن ببرن ـــد از بی ـــا بای ـــد، زن ه ریشـــه زندگـــی زن را می زن

ــم  ــه ایـــن ظلـ ــدم اول علیـ ــته های سفارشـــی زیبایـــی قـ ایـــن بسـ

ـــف  ـــواده تعری ـــه خان ـــت روزان ـــد کار مهـــم را در فعالی ـــس چن اســـت. پ

ــان  ــد و دغدغه هایشـ ــتر باشـ ــان بهـ ــردای فرزندانمـ ــا فـ ــم تـ کنیـ

انســـانی و اجتماعـــی بشـــود:

ـــم و نعمت هـــای قشـــنگ خـــدا  ـــف کنی ـــی فرزندانمـــان تعری - از زیبای

را برایشـــان یـــادآور شـــویم.

- مـــصرف لـــوازم زیبایـــی را کاهـــش دهیـــم و رنگ ولعاب هـــا را 

ــیم. ــه رخ کشـ ــه بـ کمـــتر در ســـطح جامعـ

- بـــه هـــر قیمتـــی بـــه دنبـــال احـــترام و توجـــه نباشـــیم. گاهـــی 

ــف  ــی ارزش از کـ ــت بـ ــه و محبـ ــک توجـ ــرای یـ ــی بـ ــت گزافـ قیمـ

مـــی رود.

ــهممان را در  ــم و سـ ــدی بگیریـ ــان را جـ ــئولیت اجتماعی مـ - مسـ

پالایـــش جامعـــه ایفـــا کنیـــم.

ــازه ندهیـــم تبلیغـــات زیبایی هـــای تهاجمـــی مثـــل اعـــمال  -اجـ

جراحـــی زیبایـــی در ســـطح شـــهر جـــولان بدهنـــد.

- بـــرای آرامـــش خانـــواده، اجتـــماع و مـــردم، اول بایـــد خودمـــان 

آرامـــش داشـــته باشـــیم.

مریم قربانزاده
نویسنده

 پرتو  

جراحی های زیبایی؛
نیازمند بازنگری ساختاری قانونی

   گرایش به زیبایی از ابتدای خلقت بشر 

تمایلی فطری بــوده و در هر زمانی به 

شــکلی خود را به نمایش گذاشــته است. این 

تمایل ذاتی بنا به فطرت خداداد، همواره در میان 

زنان نمود بیشتری داشته است. به  طور کلی، با 

مرور تاریخ بشر، به  نظر می رسد انسان ها با ایجاد 

تغییر در بدن خــود، در پی برطــرف کردن نیاز 

فطری و روحی و اجتماعی خویش به زیبایی و 

جمال خواهی بوده اند و هســتند. امــا در قرن 

کنونی و دهه های اخیر، برداشــت  از زیبایی با 

تغییراتی همراه شده است و در قالب مجموعه ای 

از تناسب اندام، آرایش، پوشش، میزان جذابیت 

و بی نقص بودن به ویژه به نوجوانان و جوانان القا 

می شود.

 با گذر زمان و پیشرفت علم پزشــکی، در عصر 

کنونی، جراحی های زیبایی به یکی از مصادیق 

دخل و تصرف در بــدن به  منظور زیباســازی، 

مطــرح شــده و زیبایــی مصنوعــی را بــه یک 

صنعت بــرای پزشــکان تبدیل کرده اســت. با 

تغییر ذائقه  انســان های امروزی و رواج پدیده 

مد، جراحی هــای زیبایــی از روش هایی بهره 

گیرندکه زنان بســیاری برای به  دســت آوردن 

زیبایی دلخواه، با پذیرش خطر و احتمال آسیب،  

بر بدن خود اعمال می کنند.

در ایران، جراحــی زیبایی بینــی از اواخر دهه 

۶۰خورشیدی شتاب روزافزونی گرفت که عمده 

مشتریان آن را زنان و دختران گروه سنی چهارده 

تا ۴۵ سال تشکیل می دادند. البته در سال های 

اخیر، مردان نیز در زمره افراد خواستار جراحی 

زیبایی بینی و کوچک کردن یا فرم دادن شکم 

قرار گرفته اند.

زنان ایرانی به  دلیل کم تحرکی و بی توجهی به 

ورزش، بیش از زنان دیگر دچار اختلالات اندامی 

می شوند و زودتر نشاط و تازگی اندام خود را از 

دست می دهند که با بروز تغییراتی در گرایش به 

مد، تمایل آن ها به جراحی های زیبایی اندامی 

نیز به  طور درخور توجهی بیشــتر شــده است. 

(فصلنامه علمی پژوهشــی زن و جامعه، سال 

هشتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۶)

روان شناسان براین باورند، تصویری که امروزه از 

دوران کودکی در قالب انیمیشن ها و عروسک ها 

از بدن انسان ارائه می شود به  گونه ای است که 

سبب تغییر طرح واره بدن در ذهن افراد می شود 

و زن و مرد فکر می کنند بدن آن ها آن گونه که باید 

باشد نیست. بنابراین نوجوانی که هنوز هویت 

جســمانی اش شــکل نگرفته اســت، با دیدن 

این تصاویر به توقعــی غیرواقعی از بدن و چهره   

خود می رســد که ابتلا به افسردگی و اضطراب 

و کاهش اعتمادبه نفس و عــزت نفس را در این 

قشر به  دنبــال دارد. هرچند تمایــل به زیبایی 

موضوعی ذاتی اســت، آنچه امــروز در جامعه 

می بینیم رفتاری افراطی است و از یک تصویر 

ذهنی واقع بینانه ،  بسیار فاصله دارد.

بایــد بدانیــم «توهــم زشــتی» یــا «اختــلال 

بدشکل هراســی» تنهــا یکــی از دلایل تمایل 

افراطی به جراحی های زیبایی است، اما عوامل 

بسیاری در کشور ما بانوان را به  سوی این موضوع 

و نپذیرفتن واقعیت وجودی خود سوق می دهند 

ازجمله زمانی  که توجه بــه ارزش های درونی و 

وجودی زنان کم رنگ می شــود توجه به ظاهر و 

تأکید بر جذاب بودن جــای آن را پر می کند. از 

ســوی دیگر، با توجه به توسعه فضای مجازی و 

اهمیت یافتن بلاگرها، ســلبریتی ها، سینما و 

فیلم ها، مجلات، رسانه ها و ... این طرز فکر به 

جوانان القا و سبب می شود بسیاری از زنان فارغ 

از طبقه اجتماعی، از ظاهر خود احساس شرم و 

نارضایتی  کنند.

از آنجــا که اعــمال جراحــی زیبایــی یکی از 

پردرآمدترین اعمال پزشکی محسوب می شود، 

پزشــکان نیز به این رشــته تخصصی گرایش 

زیادی پیــدا کرده اند و بدون بررســی نیازهای 

روان شــناختی مراجعان نوجوان خود، به این 

جراحی ها اقدام می کنند. البتــه نباید از آمار 

شکایت های ناشی از ایجاد نقص چهره و اندام 

یا مرگ ومیر ناشــی از جراحی های زیبایی نیز 

غافل شویم.

از این  رو، به  نظر می رســد جراحــی زیبایی در 

کشــور، نیازمند بازنگری ســاختاری جدی از 

سوی جامعه پزشکی و قانون حاکم بر آن است 

تا از آسیب بیشتر نوجوانان و جوانان پیش گیری 

شود. از ســوی دیگر، آموزش و ترویج  فرهنگ 

واقع گرایی درباره پذیرش جسم واقعی افراد چه 

از سوی زنان درباره بدن خود چه از سوی مردان 

نســبت به بدن همسران خــود می تواند تا حد 

زیادی این پدیده را به تعادل نزدیک کند و از این 

رفتارهای افراطی بکاهد.
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 آفاق  

۲

۲شنبــــــه
۶ تیـر  ۱۴۰۱

۲۷ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۹۹



«بکش و خوشــگلم کن!» به درســتی مشــخص 

نیست چنین عبارتی چگونه به فرهنگ عامه مردم  

راه یافته و خاستگاه آن کجا بوده است اما موضوع 

هر چه بوده و حتی اگــر در ابتدا به صورت اغراق 

و مبالغه و به دور از واقعیت بیان شــده، امروزه به 

شــکلی کاملا واقعی کارکرد خــود را پیدا کرده و 

کار را به جایی رسانده اســت که این به اصطلاح 

«زیبا شدن» گاهی به مرگ افراد منتهی می شود.

زیبایی دوســتی، تنوع طلبــی و مــورد توجه قرار 

گرفتن از جمله احساســات فطری انسانی است 

که از ابتدای خلقت در نهاد آدمی قرار داده شده 

اســت. مجالی برای کتمان ایــن واقعیت وجود 

ندارد خاصه آنکه این احساسات، به ویژه در جنس 

زنان تقویت و به ابزاری برای قدرت نمایی و رقابت 

نیز مبدل شده است. اما گویا این گونه احساسات 

حد و مرزی نمی شناسد و متأسفانه گاه با جنون 

نیز آمیخته شده و کار از «مورد توجه قرار گرفتن» 

به «دیده شــدن به هر قیمت» می رسد و بهای آن 

نیز گاه به قیمت «زندگی» پرداخت می شود.

اما بدون شـک، گسـترش و تغییر شـکل رسانه ها 

در ترویـج ایـن «زیبانمایـی» نقـش اصلـی را 

ایفـا کـرده اسـت. شـاید روزی فقـط حضـور در 

محافل و مجالس بـه تقویت این حـس بین افراد 

منجـر می شـد امـا تحـول مهمـی بـه نـام سـینما 

باعـث شـد ایـن حـس در قالـب «شـبیه شـدن به 

بازیگر» و «سلبریتی سـازی» بسـیار تقویت شود. 

گسـترش دنیـای تصویـر و باز شـدن پـای ابزاری 

بـه نام تلویزیـون به منـازل، ایـن موضـوع را بیش 

از پیـش توسـعه داد. در کنـار همه این هـا، فعال 

شـدن مؤسسـات تبلیغاتـی در زمینـه ترویـج مد، 

لبـاس، لـوازم آرایشـی و ... بـازاری بسـیار 

پرمخاطـب ایجـاد کـرد و ایـن مؤسسـات نیـز 

بـا بهره گیـری از فضاهـای مختلـف رسـانه ها، 

سـعی در جـذب مخاطـب و فـروش و ارائـه کالا 

و خدمـات داشـتند. رسـانه های مکتـوب نیـز 

بـرای آنکـه از ایـن فضـای درآمـدزای تبلیغاتـی 

محـروم نماننـد، به ایـن جرگـه پیوسـتند و رقابت 

تبلیغاتـی تمام عیـار بـرای ارائـه ابـزار «مـد» و 

«مـدل» آغـاز شـد. امـا ورود اینترنـت و بـه دنبال 

آن، شـکل گیری رسـانه های اجتماعـی، انقلابی 

در عرصه رسـانه ها پدید آورد که موجـب تغییرات 

شـگرف اجتماعی و فرهنگی شـد. ایـن تغییرات 

در عرصـه تبلیغـات نیـز آثـار فراوانـی گذاشـت 

و موجـب تغییـر در فـرم و محتـوای تبلیغـات و 

اثرگـذاری بیش ازپیـش آن شـد.

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه فضاهای 

تبلیغاتی، به هر شکل و سیاق که باشد، صرفا به 

دنبال جذب مخاطب با شعارهای مشتری پسند 

و فروش کالا و خدمات اســت. از ســوی دیگر، 

مؤسســات ارائه کالا و خدمات نیــز توقع دارند 

در برابر هزینه های چشــمگیری کــه برای یک 

فعالیــت تبلیغاتــی می پردازنــد، با بیشــترین 

بازخورد و دیده شدن از ســوی مخاطب روبه رو 

شوند. بنابراین برای این دو گروه، در نظر گرفتن 

پیامدهــای کار تبلیغاتی بــرای جامعه چندان 

مفهومی ندارد. برای نمونه، چند سالی است که 

صداوسیما تبلیغ موادی از قبیل چیپس و پفک 

را به دلیــل مضر بودن برای ســلامت اجتماعی 

ممنوع کرده است و هرســال در فهرستی که از 

سوی وزارت ارشــاد ارائه می شود، تعدادی کالا 

مشــمول این ممنوعیــت می شــوند. اما همین 

رسانه ملی، مواردی از قبیل کت و شلوار، کفش 

و ... را بــا بهره گیــری از حضور شــخصیت های 

محبوب اجتماعی تبلیغ می کند و درباره تبلیغ 

انواع مواد آرایشــی به اصطلاح مجاز نیز چندان 

بی رغبت نیست. حتی گاه خود در تله ای مشابه 

موضوع «کــرم حلــزون» بــا چالش نیــز مواجه 

می شود.

از ســوی دیگر، به قــول نوام چامســکی، منتقد 

اجتماعی،  این رســانه های گروهی هســتند که 

افکار عمومی را کنترل می کنند و گاه در رسانه ها 

با استفاده از ابزار بزرگ نمایی، حقایق نیز وارونه 

بیان می شود. آنچه بیشــتر  در تبلیغات به چشم 

می خورد افرادی با اندام متناســب و چهره هایی 

جذاب است که فارغ از مصرف یک ماده خوراکی 

یا آرایشــی که آن را تبلیغ می کنند، همین اندام 

متناســب یا چهره جذاب را دارند. غافل از اینکه 

آنچه در واقعیت عمومی جامعه وجود دارد، با این 

بازنمایی رســانه ای متفاوت اســت و ارتباطی با 

مصرف آن کالا یا خدمات ندارد.

خواســته یــا ناخواســته، در جامعــه ای زندگی 

می کنیم که افراد به طور میانگین چند ســاعت 

در شــبانه روز را با شــبکه های اجتماعــی نظیر 

اینســتاگرام زندگــی می کنند. با یــک پیمایش 

دربــاره اســتفاده بانــوان از ایــن شــبکه های 

اجتماعــی، آنچه بــه دســت می آید این اســت 

کــه دســت کم ۲۰ درصــد کانال هــا و گروه ها و 

صفحه هایی که بانوان در آن عضویت دارند ... .

نسیم

رضا 
میرزاده 
کارشناس رسانه
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بکش و خوشگلم کن!
حدود ۲۰ درصد از کانال هایی که 

بانوان در آن ها عضو هستند مربوط به زیبایی است
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             آرایش 
              با چند خط قرمز

ماجرا از فروشگاه کوچک ســتاره خانم شروع می شود در یک کوچه 

حدود ده متری که تنها مزیت آن در مقایسه با دیگر کوچه ها فضای 

ســبز داخل کوچه بود. او زنی خوش اخــلاق، خوش برخورد و البته 

با همه بی ســوادی اهل مشــاوره دادن بود و البته هست. هر بار که 

مغازه اش می رفتی، نگاهی به چهــره ات می کرد و می گفت: همین 

کرم ها را مصرف کنی خوب است! یا می گفت: همین رژ لب بیشتر به 

شما می آید! یا مثلا می گفت: اگر رنگ مو می خواهی، این قهوه ای را 

ببر و ۳ درصد هم بیشتر اکسیدان نریز! از حق نگذریم، مشاوره های 

خوبی می داد و ردخور نداشت! شاید دلیل موفقیت او هم این بود که 

بی سواد آگاه بود! آگاه به این دلیل که هم می دانست چه چیزی به 

چه کسی می آید، هم اینکه قدرت خرید هرکس چقدر است. درست 

مطابق جیب هر فرد به او کالا می داد. این توانایی سر ســال باعث 

خانه دار شدنش شد و در میانه ســال بعد هم یک مغازه سر چهارراه 

خرید. نمونه یک زن موفق شده بود که خیلی ها به او غبطه می خوردند 

ولی باز هم مجبور بودند از خودش خرید کنند چون پیشنهادهای 

خوبی می داد. هر وقت از او می پرسیدی دلیل موفقیتش چه بوده 

اســت می گفت: برخی خانم ها شــده نان شــب نمی خرند ولی از 

کرم پودر و رژ و خط چشم غافل نمی شوند!

خرید با پول توجیبی

این فقط حرف ستاره خانم نیست. وقتی سری به بازار لوازم آرایشی 

می زنم، آنچه در بازار دیده می شــود مشــابه این گفتــه را تصدیق 

می کند. زنی در مغازه اســت که کفش های پایش حال زاری دارد. 

بچه اش برای یک آب میوه گریه می کند اما باید یک وسیله آرایشی 

بخرد! در مغازه ای دیگر، دختر جوانی مخفــی از مادرش به همراه 

هم کلاسی خود برای خرید خط چشم آمده است. این را وقتی متوجه 

می شــوم که به فروشــنده می گوید: این پول توجیبی یک هفته ام 

اســت. تازه اگر مامانم بفهمد، پرتش می کند بیرون! این گرایش، 

بالا و پایین شهر هم ندارد. شاید تحصیلات تأثیری بر مقدار مصرف 

لوازم آرایشی داشته باشد. یکی از فروشگاه های لوازم آرایشی آن قدر 

شلوغ است که نفر آخر روی پله مغازه ایستاده است. گویا امروز فروش 

ویژه دارد و تخفیف خوبی می دهد. مغــازه ای دیگر هم که چندان 

شلوغ نیســت با ظاهری جذاب برای خود مشتری جذب می کند. 

فروشــنده ترکیبی از فارسی، انگلیســی و ترکی صحبت می کند. 

انگار این چندزبانه بودن روی قیمت ها خیلی اثرگذار است. البته 

خانم های مشتری هم این روند را می پســندند. او یک رژلب، یک 

صابون و یک کرم که نمی دانم ضدآفتاب اســت یا مرطوب کننده را 

داخل یک نایلون شیک می گذارد و به خانم مشتری می گوید: شد 

یک میلیون و ۳۰۰. خانم مشتری هم انگار طبیعی باشد لبخندی 

می زند و کارتش را می دهد.

آرایش با کمی چاشنی

می توان بدون آمار و ارقام به ضروت، اهمیت، جایگاه و منزلت لوازم 

آرایشی بین اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان پی برد، جایگاهی که 

با چند خط قرمز باید نگاهی دوباره به آن انداخت، نگاهی که برخی  

از زنان به آن عمیق وابسته اند و برخی دیگر روی خط اعتدال و میانه 

حرکت می کنند. این اعتدال با چاشنی موقعیت شناسی، هیچ حرف 

و حدیثی باقی نمی گذارد.

ماجرای نگران کننده این اســت که ما یکی از کشورهای  پرمصرف 

لوازم آرایشی در دنیا هســتیم و با توجه به آنالیز جمعیت، زنان بین 

۱۵ تا ۲۴ سال مخاطبان و مشــتریان اصلی لوازم آرایشی هستند.  

این یعنی باید کمی نگران باشیم که در سن خودسازی، تغییر ظاهر 

اولویت برخی دختران جوان شده است.

به باور بســیاری از آسیب شناســان وقتی ســن تمایل افراد جامعه 

در اســتفاده از لوازم آرایش کاهش می یابد به معنای این اســت که 

آینده سازان جامعه اعتمادبه نفس خود را ازدست داده اند و به دنبال 

زیباشدن به کمک وسایل و ابرازی هایی هستند تا خلأهای خود را 

پر کنند، خلأهایی که با آموزش می توان آن ها را تأمین کرد. به  نظر 

می رسد هم اکنون حلقه گمشــده آرایش کردن، فرهنگ آن است. 

شاید لازم باشد یک وقت هایی مانند قانون سیگار که خرید آن برای 

کوچک تر از هجده ساله ها ممنوع است، اســتفاده از برخی از لوازم 

آرایشی برای دختران جوان ممنوع شود، البته ممنوعیتی که همراه 

با آگاهی بخشی باشد و خود زمینه ای برای ترغیب به مصرف نشود.

نرگس

لیلا 
لاریچه 

روزنامه نگار



اگر اهل این کارها نباشی، پیدا کردن جایی 

که از نظــر خودت ایــرادی داشته باشــد 

و بخواهــی آن را درســت کنی و بــا تیغ 

جراحــی سروســامان بدهــی، خیلــی 

ســخت اســت به ویژه اگــر در کنــار این 

موضــوع، از هــر گونــه عملی هــم ترس و 

واهمه داشته باشــی، اما مجبــورم! در خودم 

کمی جست وجو می کنم. به کمک گوگل، سایت چند 

کلینیک و پزشــک زیبایی ر ا پیدا می کنــم. بعضی ها 

حتی فیلم عمل ها را گذاشته اند تا ترس مخاطبی مثل 

من بریزد، اما بعید می دانم فایده ای داشته باشد.

گوشــی را برمی دارم. به کلینیکی  زنگ می زنم. خانم 

منشی می گوید باید برای معاینه وقت بگیرم. وقت را 

برای یک ماه دیگر می دهد. چانه می زنم که دیر است 

و عجله دارم و دماغ عملی را باید به عروســی برسانم 

که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت 

می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت 

گزارش می گذرد.

دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  

زنــگ می زنم. اســم کلینیک هــا را نمی نویســم چون 

اجازه آن را ندارم. خانم منشــی می گوید برای معاینه 

سریع وقت می دهند ولی بــرای عمل حالاحالاها باید 

در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت ۴ عصر 

راهــی کلینیــک در یکــی از خیابان های گران شــهر 

می شوم.

اگر با لباســی ســاده و کم قیمت اینجا بیایی، به کل از 

زندگی ناامید می شوی. همه چیز باید مارک باشد! نه 

اینکه من مارک پوشــیده باشــم ولی کمی حواسم را 

جمع کرده ام که یک وقت تابلو نباشم.

تخمین سن زنانی که اینجا نشسته اند واقعا سخت 

اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری 

شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که 

زیر یــک کیلــو بانــد هســتند اصلا چیــزی پیدا 

نیســت! نمی دانم الان واقعــا این خانم هــا زیبا 

شــده اند یا در مراحل زیبا شــدن هســتند ولی 

آنچــه اکنــون هســتند واقعــا چنگــی بــه دل 

نمی زند.

خانمی کــه کنــار دســتم نشســته مثــل من 

برای معاینه آمده اســت. می پرسد: شما هم 

برای معاینه آمــده ای؟ می گویــم: بله، ولی 

واقعا مطمئن نیســتم به اینکــه عمل کنم. 

راستش، خیلی هم می ترسم.

خنده ای بلنــد می کنــد و می گوید: خب، 

عمــل نکــن! نگاهــی بــه هــم می اندازیم 

و هــردو ســکوت می کنیــم. حواســم را به 

اطراف مثلا پرت می کنم. خانمی که روبه رویم 

نشســته اســت جوری که همه متوجه شوند به 

خانم منشــی می گوید: پف این دمــاغ بعد یک 

سال هنوز نخوابیده ها! منشی نگاهی می کند 

و می گوید: با آقای دکتر صحبــت کنید! روی 

مانیتور سالن انتظار، عکس های قبل و بعد از 

عمل مــدام رفت وآمد می کنــد. بعدازعمل ها 

واقعا قشــنگ هســتند ولی تغییر آن ها فقط 

عمل نیست. محو تصاویر هستم که دختری 

جوان در را باز می کند و داخــل می آید. وقت 

عمل دارد امــا پدرش رضایت نداده اســت. به 

صورتش که نگاه می کنم هیچ ایرادی نمی بینم 

ولــی او اصرار دارد بدون اجــازه عمــل را انجام 

دهد. ظاهرا به کسی قولی داده است!

خانمی که کنارم نشســته  بود زودتر از من نوبتش 

می شود. قبل از رفتن، سر خم می کند و دم گوشم 

می گوید: من که مجبورم عمل کنم چون خور و پوف 

می کنم و مشــکل دارم ولی دمــاغ تو واقعا مشــکلی 

ندارد. الکــی خودت رو دم تیغ نــده! بعد از آن خنده 

بلند، توقع چنیــن نصیحتی را از او نداشــتم. منتظر 

نوبت ویزیت نمی مانم. از کلینیــک بیرون می آیم. از 

خودم می پرســم واقعا چنــد درصد از زنانــی که عمل 

می کنند نگاه خانم کناری را دارند.

من بریزد، اما بعید می دانم فایده ای داشته باشد.

گوشــی را برمی دارم. به کلینیکی  زنگ می زنم. خانم 

منشی می گوید باید برای معاینه وقت بگیرم. وقت را 

برای یک ماه دیگر می دهد. چانه می زنم که دیر است 

و عجله دارم و دماغ عملی را باید به عروســی برسانم 

که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت 

می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت 

گزارش می گذرد.

دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  

زنــگ می زنم. اســم کلینیک هــا را نمی نویســم چون 

اجازه آن را ندارم. خانم منشــی می گوید برای معاینه 

سریع وقت می دهند ولی بــرای عمل حالاحالاها باید 

در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت 

راهــی کلینیــک در یکــی از خیابان های گران شــهر 

اگر با لباســی ســاده و کم قیمت اینجا بیایی، به کل از 

زندگی ناامید می شوی. همه چیز باید مارک باشد! نه 

اینکه من مارک پوشــیده باشــم ولی کمی حواسم را 

جمع کرده ام که یک وقت تابلو نباشم.

تخمین سن زنانی که اینجا نشسته اند واقعا سخت 

اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری 

شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که 

زیر یــک کیلــو بانــد هســتند اصلا چیــزی پیدا 

نیســت! نمی دانم الان واقعــا این خانم هــا زیبا 

شــده اند یا در مراحل زیبا شــدن هســتند ولی 

آنچــه اکنــون هســتند واقعــا چنگــی بــه دل 

نمی زند.

خانمی کــه کنــار دســتم نشســته مثــل من 

برای معاینه آمده اســت. می پرسد: شما هم 

برای معاینه آمــده ای؟ می گویــم: بله، ولی 

واقعا مطمئن نیســتم به اینکــه عمل کنم. 

راستش، خیلی هم می ترسم.

خنده ای بلنــد می کنــد و می گوید: خب، 

عمــل نکــن! نگاهــی بــه هــم می اندازیم 

و هــردو ســکوت می کنیــم. حواســم را به 

اطراف مثلا پرت می کنم. خانمی که روبه رویم 

نشســته اســت جوری که همه متوجه شوند به 

خانم منشــی می گوید: پف این دمــاغ بعد یک 

سال هنوز نخوابیده ها! منشی نگاهی می کند 

و می گوید: با آقای دکتر صحبــت کنید! روی 

مانیتور سالن انتظار، عکس های قبل و بعد از 

عمل مــدام رفت وآمد می کنــد. بعدازعمل ها 

واقعا قشــنگ هســتند ولی تغییر آن ها فقط 

عمل نیست. محو تصاویر هستم که دختری 

جوان در را باز می کند و داخــل می آید. وقت 

عمل دارد امــا پدرش رضایت نداده اســت. به 

صورتش که نگاه می کنم هیچ ایرادی نمی بینم 

ولــی او اصرار دارد بدون اجــازه عمــل را انجام 

دهد. ظاهرا به کسی قولی داده است!

خانمی که کنارم نشســته  بود زودتر از من نوبتش 

می شود. قبل از رفتن، سر خم می کند و دم گوشم 

می گوید: من که مجبورم عمل کنم چون خور و پوف 

می کنم و مشــکل دارم ولی دمــاغ تو واقعا مشــکلی 

ندارد. الکــی خودت رو دم تیغ نــده! بعد از آن خنده 

بلند، توقع چنیــن نصیحتی را از او نداشــتم. منتظر 

نوبت ویزیت نمی مانم. از کلینیــک بیرون می آیم. از 

خودم می پرســم واقعا چنــد درصد از زنانــی که عمل 

می کنند نگاه خانم کناری را دارند.

که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت 

می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت 

گزارش می گذرد.

دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  

زنــگ می زنم. اســم کلینیک هــا را نمی نویســم چون 

اجازه آن را ندارم. خانم منشــی می گوید برای معاینه 

سریع وقت می دهند ولی بــرای عمل حالاحالاها باید 

در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت 

راهــی کلینیــک در یکــی از خیابان های گران شــهر 

می شوم.

اگر با لباســی ســاده و کم قیمت اینجا بیایی، به کل از 

زندگی ناامید می شوی. همه چیز باید مارک باشد! نه 

اینکه من مارک پوشــیده باشــم ولی کمی حواسم را 

جمع کرده ام که یک وقت تابلو نباشم.

تخمین سن زنانی که اینجا نشسته اند واقعا سخت 

اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری 

شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که 

زیر یــک کیلــو بانــد هســتند اصلا چیــزی پیدا 

که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت 

می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت 

دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  

زنــگ می زنم. اســم کلینیک هــا را نمی نویســم چون 

سریع وقت می دهند ولی بــرای عمل حالاحالاها باید 

در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت 

راهــی کلینیــک در یکــی از خیابان های گران شــهر 

زندگی ناامید می شوی. همه چیز باید مارک باشد! نه 

اینکه من مارک پوشــیده باشــم ولی کمی حواسم را 

جمع کرده ام که یک وقت تابلو نباشم.

تخمین سن زنانی که اینجا نشسته اند واقعا سخت 

اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری 

شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که 

زیر یــک کیلــو بانــد هســتند اصلا چیــزی پیدا 
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روایت هایی درباره گرایش برخی بانوان شهر 
به جراحی های زیبایی

می خواهـم 
دیـــده 
شَـوَم...

اگر اهل این کارها نباشی، پیدا کردن جایی 

که از نظــر خودت ایــرادی داشته باشــد 

واهمه داشته باشــی، اما مجبــورم! در خودم  می خواهـم 
لیلا جان قربان



سرم را پایین بیاورم نفسم بند می آید اما زیبا شده ام!

فاطمه حدود چهل سال سن دارد و یک سالی می شــود بینی اش را عمل کرده است. نظر خودش این است که آن بینی به این 

صورت نمی آمده و حالا شرایط بهتر شده  اســت. «شنیدم که یکی از پزشــکان تهران با تخفیف بینی را ۱۰ میلیون تومان عمل 

می کند. چند تکه از طلاهایم را فروختم و سریع نوبت گرفتم و راهی شدم. بینی گوشــتی و بدی داشتم که دیگر تحمل آن برایم 

سخت شده بود. توی عکس هایم همین یک قسمت بد توی چشم می زد و اعصابم را خرد کرده بود. الان که عمل کرده ام، خیلی راضی 

هستم. قبلا عکس هایی که از خودم می گذاشتم در نهایت صد تا لایک می خورد ولی الان خیلی زیاد شده است و همه می گویند خیلی 

قشنگ شــده ام. آدم با این حرف ها اعتمادبه نفس پیدا می کند. همه چیز خوب است. تنها مشکلم این اســت که دیگر نمی توانم سرم را خیلی 

پایین بگیرم. نفسم بند می آید.»

برای جلب توجه شوهرم 

عمل کردم 

اما گفت خوب نیست

مریــم سی وپنج ســاله از خانــواده ای 

به تازگــی پشــت  او  مذهبــی اســت. 

پلک هایش را کشــیده و بینی اش را قلمی 

کرده اســت. دلیــل عجیبی بــرای این کار 

دارد. «من برای آدم های بیرون و خیابان عمل 

نکردم. اصــلا هم اهــل عکس گرفتن نیســتم. 

تنهــا چیزی که مــن را به عمــل کــردن ترغیب کرد 

خواهرشوهرم بود. مدتی بود جراحی بینی و پلک انجام 

ه  د ا بود و شوهرم مدام می گفت: ببین چقدر خوشگل شده! ببین چقدر د

تغییر کرده! از این حرف ها می زد که در نهایت من را هم راهی اتاق عمل کرد. مادرم از اول با 

این کارم مخالف بود. می گفت به کار خدا نباید دست زد ولی من به خاطر توجه شوهرم عمل 

کردم. البته که شوهرم به علت هزینه های عمل نظرش تغییر کرده بود و می گفت خیلی هم 

خوب نیست ولی حرف زده بود و مجبور شد ۳۰ میلیون خرج کند.»
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باید به روز باشی 

مثل خواننده ها و بازیگرها

بین ســوژه هایی که تاکنون برای عمل زیبایی اقدام کرده اند، 

دغدغه این موضوع در ذهن دختری پانزده ساله برایم عجیب  

اســت. برنامه حلما برای سال آینده این اســت که حتما بینی 

خود را عمل کند، چربی های شــکمش را بــردارد و حتما 

لب هایش را تزریق کند و به قول خودش شکل یکی 

از هنرپیشــه های مطرح ســینما بشــود. «الان 

دیگر مثل قدیم نیســت که آدم ســنتی فکر 

کند. باید به روز باشــی مثــل خواننده ها و 

بازیگرها که هر روز یک مدل تیپ می زنند 

و تغییر می کنند. فقط کافی  اســت پول 

داشته  باشی. آن  وقت دیگر نیازی نیست 

نگران هیچ چیز باشی! هر وقت خواستی 

چاق می شــوی، هروقت خواســتی لاغر 

می کنی! هرقدر دوست داشتی می خوری 

و همه چیز را به دست یک پزشک زیبایی 

می ســپاری تــا برایت حــل کند! مــن که به 

پدرم گفتــه ام پول دانشــگاه را بدهد به خودم 

تا دماغم را عمل کنم. چون کمی هم چاق هستم، 

راحــت چربی ها را برمــی دارم و خوش تیپ می شــوم. 

مهم این خوش تیپی است. الان که پسرها 

هم دنبال خوشــگلی هســتند، آن ها هم 

عمــل می کننــد. قبلا عمــل کــردن را بد 

می دانستند اما مظهر باکلاسی است!»

گرهی از زندگی ام 

باز نمی کند

در ایــن بیــن، زنانــی هــم 

هســتند که به هــر دلیلی 

اعتقادی به عمــل زیبایی 

و تغییر ظاهر خود ندارند. 

زهــرا دانشــجوی دکترای 

مدیریت بازرگانی اســت. 

او با اینکــه خیلی ها توصیه 

کرده انــد بینــی اش را عمــل 

کنــد، سراغ ایــن کار نرفتــه 

 اســت. «یکی از جمــلات معروف 

مادرشوهرم این است که «زهراجون، 

اگر دماغت رو عمل کنی، دیگر هیچ چیز 

کم نــداری!» همیشــه این جملــه را به ویــژه در 

مهمانی هــا تکــرار می کند تا شــاید مــن راضی 

شــوم بینی ام را عمل کنــم ولی من زیــر بار این 

کار نمی روم چون فکــر می کنم عمــل کردن آن 

هیچ گرهــی از زندگــی ام باز نمی کنــد و تأثیری 

ندارد. شوهرم و اطرافیان هم به این قیافه عادت 

کرده انــد. بعیــد می دانم اگــر عمل کنــم تعداد 

دوســتانم تغییر کند یــا محبت شــوهرم به من 

بیشــتر شــود. اصل زندگی اخلاق اســت وگرنه 

قیافه تکراری می شود.»

تغییر کردن اندازه دارد

این تفکر ارتباطی با میزان تحصیلات ندارد. مریم خانم زنی 

خانه دار اســت و از نظر مالی مشکلی برای اینکه 

بخواهد در این زمینه خرج کند ندارد. «تغییر 

هم اندازه ای دارد. یک چیزهایی باید به آدم 

بیاید. خیلی از مادرها انگار می خواهند دوباره 

به سن دختران خود برگردند که هر کاری می کنند 

تا تغییر کنند. همین هفته پیش یکی از آشنایان را در دورهمی 

خانوادگی دیدم. خانم از بس تغییر کرده بود شناخته نمی شد.  

بعضی چیزها ارزش های انسانی هستند که باید آن ها را حفظ 

کرد، نه اینکه سر چشم وهم چشمی خرج کرد.»



بانوان،

 رکورددار عمل های زیبایی

بر اســاس آمارها حدود ۸۷ درصد از عمل های 

زیبایی جهان را خانم ها انجام می دهند. زنان 

با ۲۰ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۶۵۵ نفر بیشترین 

مخاطبان عمل های جراحــی زیبایی در دنیا 

هســتند. این امر حاکی از اهمیــت زیبایی و 

زیباتر به نظر رسیدن در میان آن هاست. البته 

رکورد بیشترین عمل زیبایی در جهان مربوط 

به خانمی پنجاه ودوســاله است! البته مردان 

هم اهل جراحــی زیبایی هســتند و جراحی 

بینی، لیپوساکشــن و عمــل زیبایی گوش از 

جمله عمل هایی است که آن ها بیشتر انجام 

می دهند.

تعداد عمل های زیبایی در جهان به نســبت 

جمعیت جهان ۰.۲ درصد اســت در حالی که 

تعداد عمل هــای زیبایی در ایران به نســبت 

جمعیت یک درصد است. یعنی در ایران پنج 

برابر بیــش از میانگین جهانی عمــل زیبایی 

انجام می شود. هم چنین کشور ما از نظر عمل 

زیبایی بینی، با حدود ۷ درصد، مقام ســوم را 

در جهان دارد.

نتایج تحقیقات انجمــن بین المللی جراحی 

پلاستیک در ســال ۲۰۱۷ حاکی از این است 

که آمریکا با ۴ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۶۲ عمل 

جراحی زیبایی در ســال رتبه نخست، برزیل 

با ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۱۱۵ رتبه دوم و ژاپن 

با یک میلیــون و ۱۳۷ هــزار و ۹۷۶ مورد عمل 

زیبایی رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص 

داده اســت. در این میان، ایران رتبه بیســتم 

را با تعداد ۱۵۱ هــزار و ۴۳۹ مــورد به خود 

اختصــاص داده اســت کــه بین کشــورهای 

خاورمیانه، بعد از ترکیه، رتبه دوم محســوب 

می شود. هم چنین به گفته نایب رئیس انجمن 

جراحــان پلاســتیک و زیبایی، ایــران دارای 

۳۳۰ جراح پلاســتیک اســت که بیشــترین 

آمار در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص 

داده است.

نتایج تحقیقی در سال ۱۳۹۶ درباره دلایل و 

پیامدهای جراحی هــای زیبایی زنان و مردان 

ســاکن شــهر تهران از طریق مصاحبه کیفی 

با ۲۷ زن و پانزده مرد، حاکی از این اســت که 

برای مردان حقارت و خودکم بینی و برای زنان 

ترس از طرد شــدن و تصویر ذهنــی منفی از 

مهم ترین دلایل مبادرت بــه جراحی زیبایی 

است.

بسیاری از مراجعه کنندگان بدون هیچ ضرورتی به دنبال تغییر شکل هستند

درباره انگیزه های زنان از جراحی زیبایی با یک پزشک جراح پلاستیک هم صحبت می کنیم که تأکید دارد نامش ذکر 

نشود. سال هاست در کار جراحی زیبایی است و اعتقاد دارد این علم و فناوری باید خدمتی برای بشر باشد. «در حوزه 

پزشکی، عملی که ضرور نباشد، جزو عمل های زیبایی محسوب می شود و از آنجایی که انجام این عمل ها کاملا انتخابی 

است، از اســتانداردها و ضرورت ها فاصله گرفته است. درست است که زیبایی حق بشر اســت و خداوند هم زیبایی را 

دوست دارد، باید معنی این واژه بین مردم تغییر کند. این تغییر مختص به جهان سوم یا قشر خاصی نیست 

بلکه وام گرفته از اجتماعی است که تحت تأثیر رســانه ها قرار دارد و سلبریتی ها به الگویی برای 

افراد تبدیل شده اند. این موضوع بسیار تأسف بار است که مراجعه کنندگان فراوانی بدون هیچ 

ضرورتی به دنبال تغییر شکلی شبیه به فلان بازیگر یا فلان خواننده هستند و برای رسیدن 

به این هدف پول های گزافی خرج می کنند، هزینه هایی که قطعا ضروری نیست.»

حال خوب 
به ظاهر بستگی ندارد

این  روان شــناس آثار مثبــت زیبایــی را در زندگی افراد منکر نمی شــود 

اما هر زیبایی با هــر هزینه ای را قابــل قبول نمی دانــد. «جراحی زیبایی 

اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد و بر کیفیت زندگی شما اثر مثبت 

می گذارد اما این نتایج همیشگی نیست و ممکن است موقت باشد. برای 

نمونه، وقتی فردی از چاقی رنج می برد، با جراحی زیبایی می تواند خود را از 

شر چربی ها خلاص کند و پیکرتراشی کند ولی چون اراده ای برای نخوردن 

ندارد و از طرفی این جراحی با مشــکلات بدنی همراه اســت، با مســائل 

جدیدی روبه رو می شود که بر کیفیت زندگی اش اثر منفی خواهد گذاشت. 

نباید حال خوب ما به ظاهرمان بستگی داشته  باشد. همیشه موارد دیگری 

هم برای خوب شدن هستند. گاهی یک لباس نو، یک جمله انگیزشی، 

تفریح و کوه و گاهی برنامه های متنوع دیگری که هر فرد بعد از گذشت زمان 

و شــناخت خود به آن ها پی می برد می تواند باعث حال خوب شود. اگر دنبال 

خاص بودن و خاص شــدن هســتید، جراحی زیبایی و تغییر چهره و بدن تنها 

راه آن نیست. این در حالی است که ممکن است بعد از جراحی به ایده آل خود 

نرسید و دیگران شما را سرزنش کنند. پس اگر سمت آن رفتید، باید حواستان 

به این موضوع هم باشد که بعد از کلی هزینه تراشی، ممکن است شرایط بدتر از 

قبل شود. در نهایت، باید قبل و بعد از عمل جراحی واقع بین باشید. حتی اگر هم 

ظاهرتان تغییر کند، سبک زندگی یک مدل خاص را نخواهید داشت. پس اگر 

پیرو مدلی خاص هستید، همه جانبه به موضوع نگاه کنید!»

 انتخاب با خودتان است. برای یک تغییر، در نهایت شما باید تصمیم بگیرید اما 

قبل از این تصمیم، به نتایج آن هم فکر کنید. آیا واقعا کمی کوچک تر کردن بینی 

در روند زندگی شما تغییری ایجاد می کند؟ آیا این تغییر خواست خودتان است 

یا تحت تأثیر جامعه، خانواده و اطرافیان؟ گاهی تغییرات دیگری را هم می توان 

تجربه کرد، تجربه ای که بتواند رکوردی مثبت برای زنان باشد.

زیبایی به شرط ضرورت

این پزشــک بســیاری از جراحی ها را ضروری نمی داند و اعتقاد دارد 

این تمایل به زیبایی نوعی زیاده خواهی اســت که جامعه به آن دامن 

زده اســت. «هدف از راه اندازی این زمینه پزشکی کمک به افرادی بود 

که دچار ضایعه هســتند. این ضایعه یا مادرزادی یا بــه دلیل حوادث 

پیش بینی نشــده بود اما رویکرد به این موضوع امروزه اقتصادی شده 

است و بنگاه هایی نیز با همین موضوع شــکل گرفته اند. امروزه افراد 

زیادی هستند که شغل آن ها فقط دلالی برای برخی از پزشکان زیبایی 

شده اســت و چه از داخل چه از خارج کشور به ویژه حوزه خلیج فارس، 

افــرادی را معرفــی می کنند تا بــرای خود درآمدی کســب کننــد و از 

آنجایی که برخی از همکاران تنها نگاه اقتصــادی به این مقوله دارند، 

در مسیر جراحی های غیرضرور قدم برمی دارند. من به خیلی از 

مراجعه کنندگان می گویم ضرورتی برای عمل بینی یا هر 

تغییر دیگر در آن ها وجود ندارد اما به علت جو جامعه، 

خیلی ها ترجیح می دهند تغییر کنند و این تغییر 

را تنها در ظاهر دنبال می کنند. از نظر من که یک 

جراح پلاستیک هســتم، عمل زیبایی زمانی 

معنا می یابد که ضرورتی وجود داشته باشد. 

برای نمونــه، افرادی که دچــار حوادثی مثل 

سوختی می شوند حق دارند با کمترین قیمت 

ممکن به این خدمت پزشــکی دسترســی 

داشــته باشــند اما با رویکردی که پیش آمده 

است، هم اکنون این خدمت با هزینه های زیاد 

و بدون خدمــات بیمه ای ارائه می شــود. شــاید 

نگاهی دوباره بــه جراحی زیبایــی و تعریفی جامع 

از اســتانداردهای این گونــه عمل هــا بتواند 

مشکلات بسیاری را حل کند.»

تحت تأثیر جامعه

دربــاره تمایل بــه عمل هــای زیبایی 

در بیــن زنان بــا یک روان شــناس 

به گفت وگــو می نشــینم. زهرا 

میرزایــی زاده معتقــد اســت 

بیشتر عمل های جراحی یک 

انتخــاب شــخصی نیســتند 

بلکه افراد تحت تأثیر شرایط 

جامعه  بــه ایــن تغییــرات تن 

می دهنــد. «در انجام عمل های 

زیبایی دلایــل مختلف فرهنگی، 

اقتصــادی و حتی سیاســی دخیل 

است و نمی توان گفت فرد با اختیار این 

تغییرات را انتخاب کرده است. گاهی روند 

جامعه افراد را به ســمت و ســویی می برد 

که واقعا ناچار به تغییر ظاهری می شــوند 

و تصور می کنند با این تغییر می توانند به 

منزلت، جایگاه و پرستیژ دست  یابند.»

او رسانه ها و سلبریتی ها را نیز در این اتفاق 

بی تأثیر نمی دانــد. «رســانه ها، فناوری و 

حتی همین سلفی ها باعث گرایش بیشتر 

افراد به تغییرات ظاهری می شود و مدام این 

تصویر را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که 

بدنی منفی و نامناسب دارد. این تصویر در 

گذر زمان اعتمادبه نفس مخاطب را کاهش 

می دهــد و او را به فــردی الگوپذیر تبدیل 

می کند. این الگوها برگرفته از رســانه ها و 

سلبریتی هاست.»
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اشک های زن شیک پوش
  «برای گرانی ها حقوقم را ۵۰۰  هــزار تومان اضافه کردند. خدا 

خیرشان بدهد!»

به زن روبه رویی در مترو نگاه کردم.  صلوات شمار صورتی رنگی مثل انگشتر 

حلقه دور انگشت اشــاره اش بود و آرامش صورتش حس خوبی داشت. 

موهای سفیدش را با دست جمع کرد و ادامه داد: دو میلیون و ۵۰۰ تومن 

می شود، ولی من هم واقعا زحمت می کشم. همه کار انجام می هدم. قبلا 

کارم راحت تر بود. پرستار مادرشــان بودم. خدا رحمتش کند. حاج خانم 

هوایم را داشت. بعد از فوت مادرشان، گفتند برای کار خونه بروم.

زن بغل دستی اش هم مثل او صلوات شمار به دستش بود و ذکر می گفت 

اما جوان تر بود.

سری تکان داد که یعنی خوب است و گفت: من فقط بچه را نگه می دارم. 

برای کار خانه، هفته ای یک بار کارگر می آورند. بچه خوبی است اما مادرش 

خیلی حساس است و  خیلی ادا و اطوار دارد.

زن جوان تر در ادامه گفت: شوهرش بی تفاوت و خون سرد است. خانمش دو 

هفته رفت مسافرت، بچه را سپرد به من. می گفت: ببرش خانه، نگه دار. شب 

برای خواب بیاور تحویل من بده!

روز آخر که خانمش می خواست برگردد، گفت: بیا خانه مواظب بچه باش تا 

کارگر تمیزکاری کند. وای!  نمی دانی! خانه شهر شام بود. همین دو هفته 

کلا پارتی گرفته بود! من که جرئت نکردم به خانمش بگویم.

در حالی که دو کارگر زن غرق صحبت بودند، یکی از صندلی پشت صدایش 

را بلند کرد: مدیونی به زنش نگویی. مرد به خانمش خیانت کرده. خدا ازش 

نگذرد!

پرستار بچه آرام گفت: شما از ادا و اطوارهای خانم خبر ندارید. اگر هم آقا 

کاری کرده باشد، حقش است. دو هفته شوهر و بچه اش را ول کرده رفته  !

خانم شــیک پوش ایســتاده وســط راهرو اما عقیده ای متفاوت داشت: 

روزی می رسد که بچه شــان بزرگ می شــود، موهای زن سفید می شود، 

مرد بازنشسته می شــود، مرد و زن هردو پخته تر می شــوند و همه این شر 

و شورهای جوانی می گذرد. بعد با هم سفر مشــترک می روند و خاطرات 

مشترکشان را مرور می کنند. زن بی خبر از شیطنت های جوانی مردش، 

به او افتخار می کند و عشق می ورزد. می دانید بازنده واقعی کیست؟ زنی 

که نفر سوم بود، یواشکی وارد حریم آن ها شده بود، خیال خام برش داشته 

بود که روزی ... .

اشک های زن خوش پوش سرازیر شد. سرش را پایین آورد و به پرستار بچه 

گفت: به زنش نگو. بگذار عاشق شــوهرش بماند. دست کم یک زن کمتر 

شکسته می شود.

برحسب عادت گوگل را باز کردم و جســت وجو کردم: اگر از خیانت باخبر 

شدیم چه کنیم؟ 

نوشته بود: در مدیریت شرایط بعد از خیانت سعی کنید قوی عمل کنید و با 

طی کردن فرایند صحیح، بهترین تصمیم را بگیرید.

شما به عنوان یک خانم خیانت دیده چه باید بکنید؟ باید بمانید یا بروید؟ در 

حقیقت، ماهیت سؤال این است که آیا ببخشم یا خیر.در پاسخ، باید عرض 

کنم شما زمانی حق بخشیدن خیانت را دارید که مطمئن شوید همسر شما 

آدم قبلی نیست. بنابراین اگر همسر شما سیستم حسی، احساسی، باورها، 

اعتقادات، تفکر و تصمیم گیری هایش هم چنان مشابه قبل است، احتمال 

تکرار خیانت وجود دارد.

در هر بار بخشــش، فردی که قربانی خیانت شــده است مسئولیتی پیدا 

می کند مبنی بر اینکه به سادگی و ســهولت به موضوعات مطرح شده از 

طرف شریک عاطفی خود نگاه نکند. شاید اکنون برای شما این سؤال ایجاد 

شده باشد که: چطور بفهمیم فردی که خیانت کرده است دوباره آن را تکرار 

نخواهد کرد. ابتدا باید ریشه خیانت مشخص شود و با توجه به آن، در شما و 

همسرتان تغییراتی به لحاظ رفتاری و روانی ایجاد شود.

در حقیقت، شما و همسرتان باید نزد یک مشاور بروید و پس از آنکه مشاور 

متوجه ریشه اصلی خیانت شد، با فرد خیانتکار جلسات درمانی را شروع 

کند و به شما به عنوان فردی که قربانی خیانت شده است توصیه هایی را 

به لحاظ رفتاری ارائه کند. تنها در این صورت است که احتمال خیانت به 

حداقل یا صفر می رسد.

اما پرسش اصلی شاید این باشد: اگر جای پرستار بچه بودیم چه می کردیم؟ 

شما چه می کردید؟

بانوان خراسان به روایت مطبوعات قدیمی

  ثبــت وقایــع و اتفاقــات دردوره قاجــار از طریــق 

ــف  ــی مختل ــای نواح ــا و تلگراف ه ــا، گزارش ه روزنامه ه

ــات  ــع و اتفاق ــن وقای ــی از ای ــت. بخش ــه اس ــورت گرفت ــران ص ای

ــه  ــت از جمل ــا و سرق ــی راه ه ــت. ناامن ــوده اس ــان ب ــه زن ــوط ب مرب

ــع اتفاقیــه در  ــران در ایــن دوره اســت. روزنامــه وقای مشــکلات زائ

ــه نحــوه مســافرت زنــان و محافظــت از آن هــا  ۲۹ رمضــان ۱۲۶۹ ب

پرداخته و نوشــته اســت: در یــوم چهاردهم شــهر شــعبان المعظم، 

مــادر زن عمدةالامراءالعظــام ظهیرالدولــه بــا جمــع کثیــری از 

اهالــی هــرات وارد مشــهد مقــدس شــده اند کــه بــه زیــارت روضــه 

متبرکــه سرکار فیض آثــار مــشرف شــوند و یــک صــد نفــر 

ــراه  ــدس هم ــا ارض اق ــت ت ــت محافظ ــه جه ــم ب ــمخالچی ه ش

داشته است.

هم چنیــن موضــوع شــفایافتگان در بیشــتر روزنامه هــای 

دوره قاجــار بازتــاب دارد و در واقــع، شــفا دور از دیــد 

روزنامه نــگاران نبــوده اســت. روزنامــه ایــران در شــماره ۱۰۱۸ بــه 

تاریــخ ۹ جمادی الثانــی ۱۳۲۰ ضمــن اشــاره بــه تلگرافــی از 

ــفا  ــا(ع) ش ــام رض ــه ام ــل ب ــا توس ــه ب ــی ک ــتن زن ــفا یاف ــهد، ش مش

ــورت  ــل راپ ــد روز قب ــت: چن ــرده اس ــس ک ــن منعک ــه را چنی یافت

تلگرافــی از مشــهد  مقــدس رســیده: زنــی کــه تقریبــا یــک ســال 

مبتــلا بــه امــراض مختلفــه و ســه ماه بــود مفلــوج شــده بود، شــب 

دوشــنبه، دوازدهــم ربیع الثانــی، در خانــه خــود بــه حــضرت 

ثامن الائمه (ع)متوســل شــده، بــه خــواب مــی رود و در خــواب یکی 

ــواب  ــی از خ ــز. وقت ــد: برخی ــه می فرمای ــد ک ــه(ع) را می بین از ائم

بیــدار شــده می بینــد هیــچ مرضــی از او باقــی نمانــده اســت. بــه 

منــزل تولیــت رفتــه، شرح حــال خــود را بازمی گویــد. معلــوم 

می شــود مشــارالیه متعلقــه یکــی از فراشــان آســتانه مقدســه 

رضویــه اســت. پــس از تحقیــق و ثبــوت مطلــب، بــه حکــم تولیت، 

نقاره خانه را نواخته و صحن مطهر را چراغانی نموده اند.

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ
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۲۷ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۹۹

نام آوران علمی خراسان
دکتر ماهرخ فلاحتی دوران دبیرستان را در دبیرستان 
فروغ مشهد سپری کرد. او برای ادامه تحصیل به 
شهر کروالیس ایالت اروگان آمریکا سفر کرد و در در 
رشته بیماری شناسی گیاهی و ژنتیکی مشغول 
به تحصیل شد. او با دریافت بورس تحصیلی، در 
دانشگاه ساتمفن انگلستان مشغول تحصیل شد 
و در سال ۱۳۵۶ به کسب مدرک دکتری نایل آمد. 
سپس به ایران بازگشت و در دانشگاه فردوسی 
مشهد شاگردان زیادی تربیت کرد.



۸

۲شنبــــــه
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ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز
ومدیر مسئول:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

صفحه آرایی  و گرافیک:
ملک جمعی

نگاهی کوتاه به کتاب 
شهر دوستدار زنان

نیازهای بانوان 
و کودکان 
بیشتر دیده 
شود 

   در دیدگاه های جدید برنامه ریزی 

شــهری، مشــارکت شــهروندان از 

اهمیت بســیاری برخوردار شده است و در 

طرح ها و برنامه های شهری سعی می شود 

این امر، یعنی نگاه از پایین به بالا و مشارکت 

دادن شهروندان به عنوان ذی نفعان، اعمال 

شــود. تا قبل از این، فقط نظرات بالادست 

یعنی مســئولان، برنامه ریزان، شهرســازان و 

ذی نفوذان دخالت مســتقیم داشت. کم کم با 

حضــور بیشــتر زنــان در جامعه و بســتر شــهر و 

عرصه های اجتماعی، اقتصادی و ... تفاوت نیازهای 

آن ها در فضاهای شهری و غفلت برنامه ریزان در این خصوص دیده شد. بنابراین 

رویکردها و دیدگاه های نوین شهرســازی و برنامه ریزی شــهری در جهت طراحی 

فضاهای شهری مطابق با نیازهای زنان سوق پیدا کرد و اعتقاد بر این شکل گرفت 

که دستیابی به جامعه پایدار، عادلانه و توسعه یافته از این مسیر می گذرد.

فاطمه وثوقی، دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روســتایی، دراین باره کتابی با 

عنوان «شهر دوستدار زنان» نوشته که از ســوی انتشارات پاپلی در سال ۱۳۹۸ در 

۲۲۰ صفحه به چاپ رسیده است. این اثر پس از تعاریف مفاهیم اصلی این موضوع، 

به مؤلفه ها و شاخص های شهر دوستدار زنان پرداخته است. مباحث و فصل های 

این کتاب از این قرار اســت: ۱- کلیات، ۲- زنان، حقوق بشر و شهروندی، ۳- ابعاد 

مشارکت زنان، ۴- توانمندسازی زنان، ۵- شاخص های توسعه جنسیتی و ۶- شهر 

دوستدار زنان مناسب همه سنین.

بخشی از کتاب:

علی رغم وجود صراحت در قانون اساسی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی، 

بستر قانونی لازم برای شهر دوستدار زنان کافی نیست. پیشنهاد می شود از طرف 

وزارت راه و شهرسازی، لایحه شهر دوستدار زنان و خانواده تنظیم و برای تصویب به 

مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به استناد این قانون، آیین نامه های مربوطه تنظیم 

و تصویب شود تا برای شهرداری ها کشور لازم الاجرا باشد.

تغییر در نگرش ها و بینش های جامعه نسبت به زنان بایستی در همه افراد آن جامعه، 

ابعاد و ارکان آن ایجاد شود تا مسیر را تغییر دهد. خودباوری و لزوم نگاه به تغییر ابتدا 

بایستی در خود زنان اتفاق افتد. تغییر نگرش زنان تغییر پایه ها  و بنیان ها ی تربیت 

و رفتار ارکان جامعه است. آنان هستند که نسل ها ی آینده را تربیت می کنند. تغییر 

نگرش در سیاست گذاران، مســئولین و کلیه آحاد جامعه جز با تغییر نگرش زنان 

درمورد خود عملا امکان ناپذیر است.

 این جامعه مردان نیست که ابتدا بایستی زنان را به رسمیت بشناسد. این خود زنان 

هستند که بایستی خود را به رسمیت بشناسند.

هرچه بیشــتر دختران را به فراگیری علوم پایــه و تخصصی تشــویق و آن ها را در 

زمینه های مختلف رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و ... توانمند 

سازیم.

شــهرهای ما می بایســت مبتنی بر حفظ کرامت انســانی زنان، با رعایت عدالت 

جنسیتی در همه زمینه ها ی فرهنگ، ایمنی، امنیت، فضای شهری، فرصت ها ی 

برابر، اشتغال و... باشند.

شھرزاد نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

خبر  خوب هفته را ببینیم
با خودم قرار گذاشــتم هر شــماره برای مخاطبــان از خبرهای هفته 

گذشــته که تیتر یک اخبار زنان اســت بگویم، از اینکــه چه تحولاتی 

در کشــور در حــال رخ دادن اســت، اما همین کــه اخبار بانــوان این 

هفته را پیگیر شــدم، چیزی شبیه پشــیمانی یا نگرانی سراغم آمد. شاید 

هم یــک درددل زنانه بــرای بانوانی که اخبــار روز را به ویــژه در کانال ها 

دنبال می کنند. اینســتاگرام، تلگرام و واتس اپ هم اکنون پرکاربردترین 

رسانه هایی هستند که زنان ایرانی در آن ها فعالیت می کنند. اگر بخواهیم 

زنانه ترین رسانه را ذکر کنیم شاید اینســتاگرام به دلیل تنوع در عکس و 

تصویر مورد اســتقبال بانوان زیادی اســت. بانوان زیادی هســتند که از 

صبح زود تا انتهای شب، زندگی شخصی و نیمه شخصی شان را در معرض 

دید عموم قرار می دهند -درســت و نادرســت بودن این مسئله هدف این 

یادداشت نیست- اما اگر خوب دقت کنید، خواهید دید که کوچک ترین 

خبر به ویژه از نوع سیاه و خاکستری آن به سرعت وایرال و در فضای مجازی 

پست می شــود. اگر گوشی به دســت باشــید (روزی دو بار گوشی تان را 

شــارژ کنید) خیلی زود رد یک خبر را از اینســتاگرام به تلگرام و از تلگرام 

به واتس اپ می زنید به ویژه اگر محتوای خبر بــار عاطفی تکان دهنده ای 

برای بانوان داشــته باشــد و بتواند احساسات آن ها را تا ســاعتی قلقلک 

دهد. مدتی پیش خیلی اتفاقی در پژوهشــی درباره مداومت بر خواندن 

اخبار بد، این را متوجه شدم که عادت به خواندن اخبار منفی بر زنان آثار 

جبران ناپذیری در طولانی مــدت به همراه دارد. از جملــه: افزایش افکار 

منفی در فرد، کاهــش قدرت یادگیــری، به هم ریختگی ذهــن، تضعیف 

سیســتم ایمنی، بی تفاوتی بــه وقایع جدی، ناامیــدی از زندگی و جهان 

اطراف، احســاس ناامنی و بی اعتمادی به آینده و ... کــه هرکدام رابطه 

مستقیمی با سلامت روح و روان خانواده دارد. بنابراین به عنوان یک فعال 

رســانه ای ابتدا پیشــنهاد می کنم هر خبر و هر کانالی را دنبال نکنید. به 

همان اندازه که ممکن اســت به عنوان مادر و مدیر فرهنگی یک خانواده 

برایتان اهمیت داشته باشد فرزندتان از چه کانال هایی در فضای مجازی 

اســتفاده می کند، به خودتان نیز گوشــزد کنید که دیدن یا شــنیدن هر 

چیزی در وهله اول رابطه مســتقیمی با ســلامت روح و روان شما خواهد 

داشت. سپس ســایت های خبری ویژه بانوان را با یک جست وجوی ساده 

پیدا و رصد کنید تا با داشتن منابع کافی و اطمینان لازم، به اطلاعات روز 

دنیا دسترسی داشته باشید.

و اما چند خبر خوب هفته که شاید شــنیدنش خالی از لطف نباشد. لیلا 

حیــدری، رکاب زن مشــهدی تیم ملی دوچرخه ســواری، هفته گذشــته 

نخستین مدال تاریخ دوچرخه سواری پیست ایران در بخش زنان را در هند 

به دست آورد. همین طور ناهید کیانی دختر تکواندوکار اصفهانی سومین 

مدال طلای تاریخ زنان در رقابت های قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

شهر دوستدار زنان 
 نویسنده: فاطمه وثوقی
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ناهید کیانی / تکواندوکار

لیلا حیدری، قهرمان دوچرخه سوار  توسط مسئولان استان  تقدیر شد


